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موضـوع شـبکه های اجتماعـی و پیامدهـای تمدنـی از موضوعاتی اسـت که 
در مورد آن بحث های بسـیاری انجام شـده اسـت، چون امروزه شـبکه های 
اجتماعـی یکـی از پرمصرف ترین کالاهای فرهنگی اسـت که بخش بزرگی از 
سـبد مصرف فرهنگی فرد، خانواده و جامعه را پر کرده اسـت. بحث تمدن 
هم موضوعی اسـت که درباره اش زیاد صحبت شـده اسـت، مخصوصاً این 

روزها که بحث تمدن نوین اسـامی بسـیار مطرح اسـت.

شبکههایاجتماعی
و

پ�امدهایتمدنیآن
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بینـش تمدنـی و رویکـرد تمدنـی یکـی از 

مسـائل مهمـی اسـت کـه می تـوان بـه تمـام 

موضوعـات پیونـد زد؛ چـون مـا از رویکـرد و از 

بینـش صحبـت می کنیـم؛ ازایـن رو می تـوان 

و  مجـازی  فضـای  اجتماعـی،  شـبکه های 

هـر پدیـده اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و 

فرهنگـی را بـا رویکـرد تمدنی مـوّرد بازخوانی و 

مطالعـه مجـدد قرار داد؛ بنابراین 

ارتبـاط بیـن تمدن و شـبکه های 

اجتماعـی از ایـن منظـر قابـل 

توجیـه اسـت کـه مـا می توانیم 

شـبکه های اجتماعـی و فضـای 

پدیـده  عنـوان  بـه  را  مجـازی 

قـرار  مطالعـه  مـورد  معمولـی 

دهیـم و گاهـی می توانیـم بـا 

رویـــکردهای مختــلف مـــورد 

تحقیـق و بررسـی قـرار دهیـم. 

بـرای مثـال می توانیـم شـبکه های اجتماعی را 

بـا رویکـرد امنیتـی مـورد مطالعـه قـرار دهیـم، 

نیـز مطالعـه و مشـاهده کنیـم کـه شـبکه های 

اجتماعـی از حیـث پیامدهـای امنیتـی چگونه 

شبـکه هــای  می تــوانیم  باشـد؟  می تــواند 

اجتماعـی را بـا رویکـرد اقتصـادی یا بـا رویکرد 

سیاسـی و پیامدهایـی کـه می توانـد در نظـام 

سیاسـی داشـته باشـد مـورد بازخوانـی قـرار 

دهیـم. تمـام ایـن مـوارد عینـک جدیـد اسـت 

کـه بـر چشـم می زنیـم و ایـن پدیـده اجتماعی 

و ارتباطاتـی را مـورد مطالعـه قـرار می دهیـم.

بـه  نیـاز  چنـدان  اجتماعـی  شـبکه های 

ایـن   1954 سـال  از  تقریبـاً  نـدارد؛  تعریـف 

ورک«  نـت  »سوشـال  عنـوان  تحـت  عبـارت 

وارد ادبیـات ارتباطـات و ادبیـات جامعـه شـد 

و پـس از آن بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت 

و شـنیده شـد، بـه خاطـر این که اساسـاً سـرعت 

اپلیکیشـن های  و  ارتباطـی  تکنولوژی هـای 

تلفن هـای همـراه و بـه طـور کل حرکـت رو بـه 

رشـد سـریع فضای سـایبر و مجازی به سـمتی 

اسـت کـه شـبکه های اجتماعی 

بسـیار نقـش ایفـا می کننـد و 

تعدادشـان بـه شـدت گسـترده 

شـده اسـت. معـروف تــرین و 

مشـهورترین آن هـا فیـس بوک، 

توئیتـر، اینسـتاگرام، واتسـاپ 

و... اسـت که همگان با آن آشـنا 

هسـتند و چنـدان نیـاز بـه بحث 

در جزئیات نیسـت. تقریباً بیش 

از نیمـی از جهـان در حدود چهار 

میلیـارد و نیـم نفـر در شـبکه های اجتماعـی 

حضـور دارنـد و در ایـران هـم درصـد بالایـی از 

مـردم در شـبکه های اجتماعـی حضـور دارنـد و 

ایـن می توانـد نشـانه ای باشـد کـه مـا بـا جهان 

اجتماعـی دیگـری روبـه رو شـده ایم. 

همـان طـور کـه گفتـه شـد تقریبـاً نیمـی از 

جهـان در شـبکه های اجتماعـی حضـور دارنـد 

و در ایـران هـم ایـن رونـد رو بـه رشـد اسـت، در 

سـال 1396 تقریبـاً 53 درصـد از مـردم ایـران 

در شـبکه های اجتماعـی حضـور داشـتند؛ ولی 

در سـال 1399 بـه 65 درصـد رسـیده اسـت و 

ایـن رونـد بـه صـورت تصاعـدی در حـال رشـد 

اسـت؛ یعنـی می توانیـم بگوئیـم کـه 70درصد 

 بیــش از نیمــی از جهــان در 
ً
تقریبــا

حــدود چهــار میلیــارد و نیــم نفــر 
در شــبکه های اجتماعــی حضــور 
درصــد  هــم  ایــران  در  و  دارنــد 
شــبکه های  در  مــردم  از  بالایــی 
اجتماعــی حضــور دارنــد و ایــن 
کــه  باشــد  نشــانه ای  می توانــد 
مــا بــا جهــان اجتماعــی دیگــری 

شــده ایم.  روبــه رو 



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
117

جامعـه ایـران کـه طبیعتاً بین 15 تا 35 سـال را 

بیشـتر شـامل می شود در شـبکه های اجتماعی 

حضـور دارنـد و ایـن نشـان می دهـد کـه چقـدر 

ایـن موضـوع حائـز اهمیـت اسـت و نمی شـود 

از آن بـه سـادگی گـذر کـرد و صرفـاً بـه عنـوان 

یـک ابـزار سـرگرمی و تفریـح و کارکردهـای این 

چنینـی آن را مـورد بررسـی قـرار داد؛ اگـر تعداد 

کم بود و اگر نسـل جوان ما در این شـبکه های 

اجتماعـی حضـور نمی داشـت شـاید مانند یک 

ابزار تفریحی و سـرگرمی از جنس رسـانه به آن 

نـگاه می کردیـم؛ ولـی اکنـون با توجه به سـطح 

اسـتفاده مـا بایـد بـا شـدت و قـوت بیشـتری 

درصـد   88 حـدود  کنیـم.  دنبـال  را  مسـئله 

مصـــرف کنندگان شبـکه هــای 

اجتماعـی در ایـران عاقه منـد 

به اسـتفاده از واتسـاپ هسـتند 

و در واتسـاپ شـبکه اجتماعـی 

را دنبـال می کننـد و پـس از آن 

اینسـتاگرام بـا 68 درصد اسـت؛ 

البتـه ایـن آمـار تقریبی اسـت و 

شـبکه های اجتماعـی بـا توجـه 

بـه نظریـه هابرمـاس اندیشـمند 

فرهنـــگی اجتمــاعی مکتــب 

فــرانکفـــورت، حـوزه عمــومی 

جدیـد را رقـم زده اسـت. 

ــای  ــاس از حـوزه هـ هـابـرمـ

می کنــد  یــاد  عمـومـــی ای 

در  پیــش  در 150 ســال  کــه 

ــت  ــکل می گرف ــا ش قهوه خانه ه

و بــه عنــوان حــوزه عمومــی 

مطلــوب؛ یعنــی جایــی کــه مــردم آزادانــه بدون 

ــائل  ــورد مس ــام در م ــار ت ــا اختی ــه و ب دغدغ

می کردنــد.  گفت وگــو  پیرامــون خودشــان 

از ایــن حوزه هــای عمومــی در انگلســتان و 

ــد  ــد و می گوی ــاد می کن ــران هــم ی ــی از ای حت

ــای  ــای حوزه ه ــمت احی ــه س ــم ب ــد بروی بای

عمومــی؛ جایــی کــه ارتبــاط مبتنــی بــر 

ــد.  ــد فضــای آزاد را فراهــم کن گفت وگــو بتوان

شــبکه های اجتماعــی تقریبــاً بــه دنبــال 

ــی  ــتند؛ یعن ــی هس ــن فضاي ــردن چنی آماده ك

ــو  ــا گفت وگ ــد آن ج ــرد می توان ــه ف ــی ک فضای

کنــد. مــراد از آزادی نيــز آزادی سیاســی یــا 

ــی  ــت؛ یعن ــا نیس ــد این ه ــان و مانن آزادی بی

ــد  ــر حــوزه ای می توان ــرد در ه ف

نظراتــش را بیــان کنــد؛ چــه 

نظریــه علمــی، چــه اقتصــادی، 

چــه سیاســی و... . برابــری در 

ــارغ  ــود دارد ف ــا وج اظهارنظره

ــبکه های  ــی از ش ــه برخ از این ک

ــی توســط شــرکت های  اجتماع

ــه  آمریکایــی اداره می شــوند و ب

طــور طبيعــی بســیاری از مواقــع 

پیــش می  آيــد کــه اعمــال قدرت 

ــا و  ــتن پیج ه ــند در بس می کنـ

ماننــد این هــا؛ ولــی مبنــای 

ــی  ــی مبتن ــبکه های اجتماع ش

بــر تقویــت و احیــای فضــای 

گفـــت وگو و حــوزه عمومــی 

ــاشد. ــد می بـ جدی

وضعیـت فعلـی شـبکه های 

ــی  ــز آزادی سیاس ــراد از آزادی نی م
این هــا  ماننــد  و  بیــان  آزادی  یــا 
نیســت؛ یعنــی فــرد در هــر حوزه ای 
بیــان  را  نظـراتـــش  می توانــد 
چــه  علمــی،  نظریــه  چــه  کنــد؛ 
 . و...  سیاســی  چــه  اقتصــادی، 
وجــود  اظهارنظرهــا  در  برابــری 
از  برخــی  این کــه  از  غ  فــار دارد 
توســط  اجتـــماعی  شــبکه های 
اداره  آمـریکــایـــی  شرکـت هـــای 
طبـــیعی  طـــور  بــه  و  می شــوند 
بســیاری از مواقــع پیــش می آیــد 
در  می کننــد  قــدرت  اعمــال  کــه 
بســتن پیـــج ها و ماننــد این هــا؛ 
ولی مبنای شــبکه های اجتماعی 
مبتنــی بــر تقویــت و احیــای فضای 
گفت وگــو و حــوزه عمومــی جدیــد 

. شــد می با



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

118
اجتماعـی بـه نحوی اسـت که تمـام کُنش ها و 

واکنش هـای اجتماعـی ما را تحت الشـعاع قرار 

داده؛ یعنـی ارتباطـات میـان فـردی، ارتباطـات 

فرهنگـی، ارتباطـات بین المللـی ما در پوشـش 

شـبکه های اجتماعـی تبلـور پیـدا کـرده اسـت. 

شـما در مصادیـق متعـدد می توانیـد لمـس 

کنیـد زمانـی مواضـع یک وزارتخانـه یا یک نهاد 

سیاسـی را سـخنگو اعـام می کـرد؛ ولـی الان 

در اولیـن مرحلـه ایـن مواضـع را ممکـن اسـت 

از توئیـت متوجـه شـوید. ایـن 

وضعیت نشـان دهنده این است 

که شـبکه های اجتماعـی، حوزه 

گسـترش  را  خـودش  عمومـی 

می دهـد و تقریبـاً تمـام مـوارد 

ارتباطی گذشـته و نیمه سنتی و 

سـنتی را دارد. ارتباطات حقیقی 

چهـره بـه چهـره و ماننـد این هـا 

مجـازی،  صله رحم هـای  حتـی 

و  تبریـک  مجـازی،  ختم هـای 

آنچـه  و  مجـازی  تسـلیت های 

که اساسـاً مراودات و مناسـبات 

انسـانی جامعه را در بسـتر سایبر 

 Social« و شـبکه های اجتماعی

مـی زنــد،  رقــم   »Networks

سـرعت تکنولـوژی بـه ایـن دامن می زنـد. تنوع 

مثال زدنـی و جذابیت هـای بصـری شـبکه های 

اجتماعـی بـه این قضیه دامـن می زند و حرکت 

کلـی عالـم و جهـان بـه ایـن سـمت مـی رود که 

شـبکه های اجتماعـی حـرف اول را بزننـد و مـا 

در چـه جهانـی سـیر می کنیـم؛ جهانـی کـه در 

آن »فردیـت« تبلـور بیشـتری نسـبت به انسـان 

نشـان  اجتماعـی  شـبکه های  در  اجتماعـی 

می دهـد.

لازم نیسـت لبـاس بپوشـید، وارد جامعـه 

شـوید با چندین نفر سـام و احوال پرسـی کنید 

و ارتباطـات چهـره به چهره گرم داشـته باشـید، 

می توانیـد در منـزل، و اتـاق تنهایـی و خلـوت 

خود، در شـبکه ها حضور فعال و مسـتمر داشته 

باشـید. ایـن ویژگـی با انسـان فردگـرای دنیای 

مـدرن سـازگاری بسـیاری دارد؛ 

ازایـن رو بـا فـرد ارتبـاط عمیقـی 

برقـرار می کنـد. از طـرف دیگـر 

دنیـای امروز، دنیای پُراسترسـی 

اسـت؛ دنیایـی کـه بسـیاری از 

عوامـل اقتـصــادی، امــنیتی، 

سـیــاسی و... بـر استـرس هــا 

افـزوده، فرد بـرای ارتباطات خود 

نیاز به فضای تنش زدا و خالی از 

تنش دارد. شـبکه های اجتماعی 

در مقایسـه بـا ارتباطات حقیقی 

ایـن تنـش را کم می کنند؛ یعنی 

شـما می توانیـد بـا یـک هویـت 

غیرآشـکار وارد شـبکه اجتماعی 

شـوید. هویت غیرآشکار مساوی 

اسـت بـا کاهـش تنـش. وقتی کسـی بتواند در 

پـس نقـاب حـرف  بزنـد، ایـن کار تنش هـای او 

را کـم می کنـد و در مقابـل مسـئولیت را هـم 

کـم می کنـد. از طـرف دیگـر هر موقـع از ارتباط 

ناراضی بودید می توانید از آن فضا خارج شوید. 

ایـن کار تنـش را به حداقل می رسـاند. کارکردن 

دنیــای امــروز، دنیــای پُراسترســی 
بســیاری  کــه  دنـــیایی  اســت؛ 
امنیتــی،  اقتصــادی،  عوامــل  از 
استــرس هـــا  بــر  و...  سیـاســـی 
افــزوده، فــرد بــرای ارتباطــات خــود 
نیــاز بــه فضــای تنــش زدا و خالــی از 
تنش دارد. شبـکه های اجتماعی 
در مـقایـــسه بــا ارتباطــات حقیقــی 
ایــن تنــش را کــم می کننــد؛ یعنــی 
شــما می توانیــد بــا یــک هویــت 
غیرآشــکار وارد شــبکه اجتماعــی 
غیرآشــکار  هویــت  شویـــد. 
کاهــش تنــش.  بــا  مســاوی اســت 
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در شـبکه های اجتماعی، در فضای شـخصی با 

لبـاس راحتـی و ...؛ یعنی ارتباطات در کمترین 

تنـش، در دنیایـی کـه تنـش و اسـترس حـرف 

اول را می زنـد. حرکـت جهـان بـه این سـمت به 

شـیوع، موفقیت و اقبال شـبکه های اجتماعی 

بسـیار کمـک کرده اسـت. اصولًا 

اقبـال بـه شـبکه های اجتماعـی 

عـاوه بـر جذابیـت و مواردی که 

ذکـر کردیـم بـه خاطر این اسـت 

کـه سـوار بـر انسـان مدرن شـده 

اسـت. انسـان مـدرن بـه یـک 

سـبک زندگـی خـاص رو آورده و 

وقتی شـبکه های اجتماعی را بر 

روی این سـبک سـوار کردند انسـان با آن ارتباط 

عمیقـی برقـرار می کنـد. 

آنچـه کـه مـا در شـبکه های اجتماعـی با آن 

مواجـه هسـتیم، ویژگی هـا و خصوصیات های 

خاصی اسـت که وقتی نگاه می کنیم می بینیم 

کـه زندگـی و اندیشـه پسـت مدرن هـم آن ها را 

تأییـد می کنـد؛ برای مثال یکی از شـاخصه های 

پسـت مـدرن کـه مـا در شـبکه های اجتماعـی 

ماحظـه می کنیـم کثـرت بـه جـای وحـدت 

اسـت؛ یعنـی تنـوع بسـیار بـالای حضـور خرده 

نظام هـای فرهنگـی را در شـبکه های اجتماعی 

ماحظه می کنیم؛ به این معنا قائل نیسـت که 

بایـد همـه ذیـل یک سـبک، زندگی کننـد؛ بلکه 

می تواننـد در کثرت هـا و تکثـر زیسـت فرهنگی 

داشـته باشـند. این خاصیت دنیای امروز اسـت 

کـه عـوام از آن بـه حـق آزادی، حـق بیـان، حـق 

انتخـاب و ماننـد این هـا یـاد می کنند.

در شـبکه اجتماعـی کـه در دنیـای پسـت 

مـدرن بـه وجـود آمـده و امتـداد دنیـای مـدرن 

اسـت، اساسـاً دغدغـه محتـوا وجـود نـدارد. 

دغدغه ای که حاکم اسـت دغدغه سـبک اسـت. 

والتـر بنیامیـن یکـی از نظریه پـردازان مکتـب 

فرانکفـورت در نقـد دنیای مدرن 

و نقـش رسـانه ها نظریـه ای را بـا 

عنـوان بازتولیـد مکانیکـی آثـار 

هنـری مطـرح می کنـد. ایشـان 

در ایـن نظریـه می گویـد: زمانـی 

یـک نقاشـی را می خواسـتید در 

مـوزه لـوور ببینیـد بایـد به آن جا 

سـفر می کردیـد و ایـن نقاشـی را 

می دیدیـد؛ ولـی الان بـا توجه به صنعت رسـانه 

عکس هایی که از این نقاشـی گرفته شـده را در 

فضـای مجـازی می توانیـد ببینیـد. او می گوید 

درسـت اسـت کـه در دنیـای امروز دسترسـی به 

حداکثر خودش رسـیده؛ یعنی الان دیگر کسـی 

نیسـت کـه تابلـوی »لبخنـد ژکونـد« را ندیـده 

باشـد؛ ولی چه چیز از بین رفته اسـت؟ ایشـان 

از آن بـه هالـه یـاد می کنـد. هالـه اثـر هنـری، 

قداسـت اثـر هنـری و روح اثـر هنـری اسـت. 

ایشـان می گویـد بیـن ایـن تابلـو و تابلویـی که 

بازتولیـد مکانیکـی شـده، آن چیـزی کـه از بین 

رفتـه روح اثـر هنـری اسـت.

بحـث مـا اولویت سـبک بر محتـوا و اولویت 

کثـرت بـر وحـدت اسـت. الان در شـبکه های 

اجتماعـی ببینیـد آن چیزی کـه ما با آن مواجه 

هسـتیم و مـردم را راضـی کـرده بحث افزایش و 

ارتقای سـطح حق دسترسـی اسـت؛ یعنی شـما 

در شــبکه اجتماعــی کــه در دنیای 
آمــده  وجــود  بــه  مــدرن  پســت 
اســت،  مــدرن  دنیــای  امتــداد  و 
وجــود  محتــوا  دغدغــه   

ً
اساســا

کــم  حا کــه  دغدغــه ای  نــدارد. 
اســت. ســبک  دغدغــه  اســت 
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بـه داده هـای متعـدد بـه افـراد متکثـر و متعدد 

دسترسـی پیـدا کردیـد؛ ولـی اصاً بحـث محتوا 

نداریم، ارتباطات شـما زیاد شـده اسـت. امروزه 

بـا وجـود شـبکه های مجـازی دیـد و بازدیـد و 

دیدارها از صله رحم سـنتی بیشـتر شـده اسـت؛ 

ولـی بـه قـول بنیامیـن، روح ایـن ارتباطـات 

را از دسـت دادیـم. امـروزه روح ارتباطـات از 

بیـن رفتـه، هالـه آن اثـر ارتباطـی از بیـن رفته، 

شـبکه اجتماعـی الان در ایـن وضعیت زیسـت 

می کننـد؛ یعنـی تعـدد، تکثـر و ماننـد این هـا 

قابـل لمس اسـت.

در ادامــه خصوصـیـت هـــای جــامعـــه 

ــا  ــاعی ب ــکه های اجتمــ ــدرن و شبـ پست مــ

عنــوان  بــا  دیگــری  مســئله 

»افــول فراروایــت« مــواجـــه 

می شــویم، فراروایــت؛ یعنــی 

روایــت اعظــم در میــان کثــرت 

روایـت هــــا وجــود دارد کـــه 

بایــد بــه آن بهــا بدهیــم و از آن 

تبعیــت کنیــم.

امـروزه شـبکه های اجتماعی 

بـا حـذف و افـول فراروایت هـا یا 

بـه عبارتـی روایت اعظـم روبه رو 

هسـتند. اساسـاً پرسش از شبکه 

اجتماعـی حـذف می شـود. در 

شـبکه های اجتماعـی بـا انبوهـی از بمبـاران 

داده و اطاعـات مواجـه هسـتیم کـه مـا را بـه 

یـک خـود عالم پنـداری می رسـاند کـه این خود 

عالم پنـداری مـا را بـه سـمت حـذف فراروایت، 

حـذف روایـت درسـت، حـذف حـق می رسـاند. 

ایـن خاصیت دنیای پسـت مدرن و شـبکه های 

اجتماعـی اسـت کـه این ها را رقـم می زند. همه 

این هـا را در کنـار بحران هویتی که در شـبکه ها 

بـه وجـود می آیـد و اساسـاً فـرد نمی دانـد کـه 

سـاعت ها در این شـبکه ها به دنبال چه چیزی 

می گردد قرار دهید، آن وقت مشـخص می شـود 

کـه چـه مسـائلی در ایـن زمینه وجـود دارد.

شـبکه های اجتماعی ما را به سـمت دهکده 

جهانـی کـه مک دونالد از آن یاد می کرد می برد؛ 

جایی که دیگه زمان و مکان چندان موضوعیت 

نـدارد؛ بلکـه فضـا و اتمسـفر موضوعیـت دارد. 

در شـبکه های اجتماعـی به واسـطه افزایـش 

قـدرت آحـاد مخاطبـان و مـردم، مـا بـا افزایش 

قـدرت ملـت مواجـه می شـویم 

و طبیعتـاً دولـت و حاکمیـت 

قدرتـش کاهـش پیـدا می کنـد 

و طبیعتـاً نظـارت کاهـش پیـدا 

می کنــد. وقــتی انتخــاب های 

کنـد  پیـدا  موضوعیـت  فـردی 

ملـت هــا تقــویت و گستــرده 

می شـوند و ممکـن اسـت ملـت 

مجـازی تشـکیل شـود. این هـا 

بحث هایـی اسـت کـه بـا نسـل 

بعـدی شـبکه های اجتماعی که 

از آن به »متاورس« یاد می شـود 

احتمال تشـکیل آن ها وجود دارد. نسـل بعدی 

کـه شـبکه های اجتماعـی را بـه یـک فضـای 

سـه بعـدی می بـرد بحـث متـاورس و اصطاحاً 

فـــراجهان اســت. متـــاورس ترکیبی از متا و 

یونیورس اسـت. شـرکت فیس بوک هم نامش 

شبـکه هـــای  وجــود  بــا  امـــروزه 
ــد و دیدارهــا  ــد و بازدی مجــازی دی
از صله رحــم ســنتی بیشــتر شــده 
بنیامیــن،  قــول  بــه  ولــی  اســت؛ 
روح ایــن ارتباطــات را از دســت 
دادیــم. امــروزه روح ارتباطــات از 
بیــن رفتــه، هالــه آن اثــر ارتباطــی از 
بیــن رفتــه، شــبکه اجتماعــی الان 
در ایــن وضعیــت زیســت می کنند؛ 
یعنــی تعــدد، تکثــر و ماننــد این هــا 

قابــل لمــس اســت.
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را بـه متـا تغییـر داد. بـه نظر من 

الان جامعـه ایران باید به شـدت 

آن را مـورد مطالعـه قـرار دهد، در 

حالی کـه متأسـفانه مـا بـه بحث 

مجـازی  فضـای  آینده پژوهـی 

نمی کنیـم. ورود 

حـال بـا ایـن مقدمـات بـه 

بحـث ارتبـاط میـان شـبکه های 

اجتماعـی و تمـدن می پردازیـم. 

تمـدن، واحـد اجتماعـی بـزرگ 

اسـت و بـه دنبـال هویـت واحد، 

دارای قـدرت فراتـر از ملـت و 

جامعـه و ... اسـت.

ارتــبـــاط میــان شــبکه های 
اجتماعــی و تمــدن

شـبکه های  بخواهیـم  اگـر 

اجتماعی را از منظر تمدنی مورد 

بحث قرار دهم؛ می توانم از دو زاویه به آن نگاه 

کنیـم. نخسـت این کـه می توانیـم شـبکه های 

اجتماعـی را بـه مثابـه تهدیـد تمدنـی بنگریـم، 

بـه مثابـه فرصـت  این کـه می توانیـم  دیگـر 

تمدنـی بنگریـم. 

ــت  ــه فرص ــی از زاوی ــبکه های اجتماع ش
ــی تمدن

اگـر بخواهیـم بـه مثابـه فرصـت نـگاه کنیم 

پیامدهـای  می توانـد  اجتماعـی  شـبکه های 

مطلوب تمدنی برای ما داشـته باشـد. مهم این 

اسـت کـه مـا چگونه به سـمت سیاسـت گذاری 

فضـای مجـازی برویـم و چگونه 

اجتماعـی  شـبکه های  ایـن  از 

بهره گیـری کنیم. اساسـاً انسـان 

ارتباطاتـی  فطـرت  بـر  مبتنـی 

زیسـت می کنـد. انسـان به طـور 

فطـری دنبـال ارتبـاط بـا هم نوع 

خـود اسـت. در تمـدن مـا نیـاز 

بـه ارتبـاط داریـم؛ یعنـی تمـدن 

جایی اسـت که تعامات انسانی 

حکم فرماسـت. شبـــکـه هــای 

اجتماعـی هـم دقیقـاً همیـن 

خصوصیـت را دارنـد؛ چـون در 

شـبکه های اجتماعـی بـا ورود 

بایـد و  و  حداکثـری دولت هـا 

نبایدهـای نظـام از بـالا به پایین 

روبـه رو نیسـتیم؛ بلکـه مـا بـا 

گسـتره تعــامات و مناسـبات 

انــسانی روبــه رو هسـتیم کـه 

می توانـد بسـتر ایجـاد حـوزه عمومـی گسـترده 

را بـرای خیـز بـه سـمت تمـدن آمـاده کند. پس 

ایـن نکتـه نخسـت اسـت کـه براسـاس فطـرت 

ارتباطی شـبکه های اجتماعی زیسـت می کنند 

و حضـور دارنـد. نکته بعدی نیازمحوری اسـت. 

تمـدن، دسـتگاه حـل مسـئله و رفع نیاز اسـت؛ 

یعنـی تمـدن نیازهـای بشـری را رفـع می کنـد؛ 

هم چنیـن نیازهـای افراد غیرخـودش را برطرف 

می کنـد؛ چـه در هـرم مازلـو چـه آنچـه کـه 

لینتـون بیـان می کنـد، ماننـد نیازهـای روانی، 

اجتماعـی و زیسـتی.

شـبکه های اجتماعـی ماننـد فضـای تمدنی 

 انســان مبتنــی بــر فطــرت 
ً
اساســا

مـی کـنـــد.  زیـســـت  ارتـبـاطـــاتی 
دنبــال  فطــری  به طــور  انســان 
ارتبــاط بــا هــم نــوع خــود اســت. 
ارتبــاط  بــه  نیــاز  مــا  تمــدن  در 
جـــایی  تمــــدن  یـعـــنی  داریــم؛ 
انســانی  تعامــات  کــه  اســت 
شبـکه هـــای  حـکــم فـرمــاســـت. 
همیــن   

ً
دقیــقـــا هــم  اجـتمـــاعی 

در  چــون  دارنــد؛  را  خصوصیــت 
ورود  بــا  اجتماعــی  شــبکه های 
و  بایــد  و  دولت هــــا  کـــثری  حدا
نبایدهــای نظــام از بــالا بــه پاییــن 
بــا  مــا  بلکــه  نیســتیم؛  روبــه رو 
مناســبات  و  تعامــات  گســتره 
کــه  هســتیم  روبــه رو  انســانی 
حــوزه  ایجـــاد  بســـتر  می توانــد 
عمومــی گســترده را بــرای خیــز بــه 

کنــد. آمــاده  تمــدن  ســمت 
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در رفـع ایـن نیازهـا کوشـیده اسـت؛ عـاوه بـر 

ایـن نیـاز ارتباطاتی، زیسـت با همنوع را پاسـخ 

می دهـد. نیازهـای اجتماعـی ماننـد نیـاز بـه 

معرفـی خـود و حضـور در جامعـه شـبکه های 

اجتماعـی اسـت. فـردی که اصاً قـدرت حضور 

اجتماعـی نداشـته، حتی در یـک جمع فامیلی 

هـم نمی توانسـته چنـد دقیقه صحبـت کند هر 

روز در شـبکه های اجتماعـی حضـور مجـازی 

دارد و سـرافکندگی که قباً در زندگیش سـیطره 

داشـت کاماً از بین رفته اسـت. 

پس شبکه اجتماعی نیاز تمدنی 

را برطرف کرده است و آحاد مردم 

را وارد عرصه کنشـگری کرد. این 

امر فرصتی برای رفتن به سـمت 

تمـدن اسـت. باید آحـاد مردم به 

کنشـگر فعال تبدیل شـوند. این 

کاری اسـت کـه در تمدن سـازی 

دنبـال آن هسـتند. به طـور کلـی 

مخـاطــب  بـا  تمدن سـازی  در 

منفعـل و دارای رخـوت کاری 

ندارنـد، بـه خاطـر این کـه او فقـط مصرف کننده 

خواهـد بـود. در مباحـث ارتباط گفته می شـود؛ 

مـا دو نـوع مخاطـب داریـم: مخاطـب فعـال و 

مخاطب منفعل. مخاطب منفعل کسـی اسـت 

کـه خـودش را مسـتقیماً در معـرض پیام هـای 

رسـانه ای و محتـوای رسـانه ای قـرار می دهـد و 

هیـچ گونـه تـاش برای فهم پیـام ندارد و اجازه 

می دهـد پیـام ماننـد یک گلوله آتشـین در مغز 

او رسوخ کند و...؛ ولی مخاطب فعال، مخاطبی 

اسـت کـه به رسـانه اجـازه نمی دهـد و می گوید 

مـن خـودم مؤلفـم، مـن فقـط شـنونده، گیرنده 

و دریافت کننـده پیـام نیسـتم؛ بلکـه من خودم 

پیـام را کدگـذاری مجـدد و بازخوانـی می کنـم. 

مـن انسـانی هسـتم کـه بـا توجه بـه روحیات، 

زمینه هـای فرهنگـی، زمینه هـای دانشـی پیام 

را بازارسـال می کنـم. تمـدن به طور کلی انسـان 

خسـته، سسـت و دارای رخـوت را نمی پذیـرد 

شـبکه های اجتماعـی می توانـد انسـان منفعل 

را بـه انسـان فعـال تبدیـل کنـد. کتـاب تنـوع 

اسـامی  اندیشـه  در  تمـدن  و 
ماحظـه  را  بابایـی  حبیـب الله 

کنیـد، ایشـان قیـد می کننـد که 

من هـای جزئـی، منِ مـن و تک  

تـک افـراد جزئـی جامعـه در اثـر 

ارتباطـات انسـانی بـه یک سـری 

من هـای کلـی تبدیل می شـوند. 

یـک  در  کلـی  من هـای  ایـن 

فراینـد تکامـل بـه مـن تمدنـی 

تبدیل می شـوند. در شـبکه های 

اجتماعـی چنیـن اتفاقـی روی 

می دهد. جنبش هایی که اظهار وجود می کنند، 

کنشـگری می کننـد و مـن فرهنگـی اجتماعـی 

منسـجم را تشـکیل می دهند؛ یعنی شبکه های 

اجتماعـی می تواننـد منجر به تشـکیل من کلی 

شـود و من تمدنی را بسـازد. انسـان امروز باید 

بـرای همیشـه ایـن را از ذهـن خـود بیـرون کند 

کـه مـا زیسـت حقیقـی خواهیـم داشـت کـه 

کامـاً منفـک از فضـای مجـازی شـود. به نظرم 

ایـن موضـوع برای همیشـه در قبرسـتان تاریخ 

بشـریت مدفون می شـود و هیچ گاه نمی توانیم 

انســان امــروز بایــد بــرای همیشــه 
ایــن را از ذهــن خــود بیــرون کنــد 
کــه مــا زیســت حقیقــی خواهیــم 
از  منـفـــک  کـامـــاً  کــه  داشـــت 
فضــای مجــازی شــود. بــه نظــرم 
بــرای همیشــه در  ایــن موضــوع 
قبرســتان تاریــخ بشــریت مدفــون 
گاه نمی توانیــم  می شــود و هیــچ 
انســان را بــدون فضــای ســایبر و 

کنیــم. شــبکه اجتماعــی تصــور 
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انسـان را بدون فضای سـایبر و شبکه اجتماعی 

تصـور کنیـم؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه آمـاری که 

ارائـه کـردم، حضـور 70 الـی 80 درصدی جامعه 

ایران در شـبکه های اجتماعی لازم اسـت که ما 

در ایـن فضـا بـه خوبـی بشناسـیم و گفت وگـو 

کنیـم. من هـای جـزء جـزء کـه بـه یـک مـن 

کلـی تبدیـل می شـوند می تواننـد منجـر به من 

کلـی شـوند. به طـور کلـی تمدن بـرای مجموعه 

پاسـخ های عاقانـه به نیاز بشـر 

بـه وجـود آمـده و شـبکه های 

در  تولیدشـده  نیـاز  اجتماعـی 

عصـر مـدرن، تنش هـای زیـاد، 

کاهـش اسـترس، ابـراز وجـود 

انتخاب هـای متعـدد، کثـرت به 

جـای وحـدت، ارتباطات وسـیع 

پشـتیبانی  را  این هـا  همـه  و 

می کنـد. خـصوصـیــاتی بـرای 

تمـدن برمی شـمرند کـه از آن جملـه می تـوان 

گفـت کـه بزرگ تریـن واحـد اجتماعـی را تمدن 

می گوینـد، الان بزرگ تریـن واحـد اجتماعـی 

شـبکه های اجتماعی است. پیچیده ترین نظام 

واحـد اجتماعـی را تمـدن می گوینـد، اکنـون 

شـبکه های اجتماعـی یکـی از پیچیده تریـن 

واحدهـای اجتماعـی هسـتند. تمـدن، نظـام 

و ابَـر سیسـتم اجتماعـی اسـت، شـبکه های 

اجتماعـی هـم یـک ابرسیسـتم شـدند، 4/5 

میلیـارد از آحـاد جهـان در ایـن شـبکه ها حضور 

دارنـد کـه در حـال تبدیل شـدن بـه یـک هویـت 

واحـد هسـتند. ایجـاد ملت به جـای دولت های 

متعـدد و تنـش زا، ایجـاد ملت هایـی کـه بـا 

همدیگـر گفت وگـو ارتباطـی داشـته باشـند و 

ارتباطـات عقانـی و حـوزه عمومـی گسـترده 

شـکل دهنـد بـه جـای تنش هـای مبتنـی بـر 

جغرافیـا و مبتنـی بـر تنـازع منافـع و ماننـد 

این هـا همـه جسـت وجو بـرای هویـت واحـد 

اسـت. ایـن امـر در رمزارزها و ارزهـای دیجیتال 

کاماً محسوس است؛ یعنی ارزهایی الان مورد 

رغبـت قـرار می گیرد که مباحثـی مانند مالیات 

و کنتـرل نظـارت دارد از این هـا 

حـذف می شـود. ایـن خواسـته 

ملـت عمومـی شـکل گرفتـه در 

اسـت.  اجتماعـی  شـبکه های 

این هـا همـه مـا را بـه سـمت 

مفهومـی تحـت عنـوان تمـدن 

سـوق می دهد. تمـدن، حکومت 

یـا یـک نظـام سیاسـی نیسـت؛ 

و  اجتماعـی  مناسـبات  بلکـه 

تعامـات انسـانی مفهـوم دیگـری بـرای تمدن 

اسـت کـه می توانیـم این هـا را در شـبکه های 

اجتماعـی بـه روز کنیـم.

شبکه های اجتماعی از زاویه تهدید تمدنی
شـبکه های اجتماعـی را می تـوان از زاویـه 

تهدید تمدنی هم نگریسـت؛ یعنی شـبکه های 

اجتماعـی ماننـد یـک چاقـو اسـت، ایـن دو 

لبـه بـودن باعـث می شـود کـه مـا هـم بتوانیم 

بـا عینـک تهدیـد تمدنـی بـه آن نـگاه کنیـم. 

شـبکه های اجتماعـی چگونـه می توانند تبدیل 

به تهدید شـوند؟ طبق نظریه بنیامین در تمدن 

بـه  دنبـال مشـترکات تعالی بخـش هسـتیم؛ 

تمــدن، حکومــت یــا یــک نظــام 
سیاســی نیســت؛ بلکه مناســبات 
انســانی  تعامــات  و  اجتماعــی 
تمــدن  بــرای  دیگــری  مفهــوم 
را  این هــا  می توانیــم  کــه  اســت 
در شــبکه های اجتماعــی بــه روز 

کنیــم.
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یعنـی برخـاف پسـت مدرن که بـه دنبال افول 

روایـت اعظـم و فراروایت بود. در تمدن مطلوب 

مـا بـه عنـوان یـک روایـت اعظـم و ذیـل پرچم 

حرکت کـردن هسـتیم. در شـبکه اجتماعـی که 

وحـدت بـه حاشـیه مـی رود و کثـرت اولویـت 

مواجـه  خطراتـی  بـا  تمـدن  می کنـد.  پیـدا 

می شـود، کمتـر می توانـد بـه سـمت پیداکردن 

اشـتراکات بـرود. فردینانـد تونیـس، تفکیکـی 

انجـام می دهـد میـان جوامـع بعـد از ظهـور 

رسـانه ها و بیـن اجتمـاع و جامعه تفاوت قائل 

می شـود و اصطاحات آلمانی »گمین شـافت« 

و »گزلشـافت« را در ایـن ارتبـاط ابداع کرد. گزل 

بـه معنـای جامعـه و گمین به معنـای اجتماع 

اسـت. او می گویـد در اجتماعـات، ارتباطـات 

غریـزی و عاطفـی اتفاق می افتاد هر چند تعداد 

ارتبـاط محـدود بود؛ ولی عمق ارتباطات بسـیار 

ارگانیـک و خالـص بـود؛ چنان کـه در جامعـه 

ارتباطـات سـنجیده  بـه  ارگانیـک  ارتباطـات 

تبدیـل می شـوند و ارتباطـات تعـدد بیشـتری 

پیـدا می کننـد؛ ولـی دیگـر عمیق نیسـت؛ بلکه 

گسـتره اش زیاد شـده و سـطحی اسـت. 

بنابرایـن اگـر بـه سـمتی حرکـت کنیـم کـه 

ارتباطـات در شـبکه های اجتماعـی، ارتباطـات 

بتوانـد  می باشـد،  کـم  عمـق  بـا  و  گسـترده 

گسـتردگی خـودش را حفـظ کنـد و در عیـن 

حـال عمـق خـود را افزایـش دهـد ما بـه ترکیب 

جامعـه و اجتماع دسـت پیـدا کردیم، آن موقع 

بسـتر بـرای تمـدن آمـاده اسـت. جامعـه وجود 

سـنجیده عقانـی و خشـک مبتنـی بـر منافـع 

اسـت کـه عقانیـت وِبـری خـودش را حفـظ 

می کنـد. اجتمـاع بـر اسـاس نیازهـای ارتباطی 

انسـان و فطـرت انسـانی آن چیـزی کـه در 

قبایـل، در زندگی هـا، در سـنت ها و ارتباطـات 

سـنتی می دیدیـم تبلـور پیـدا می کنـد. هـر دو 

خوبی هایـی دارنـد، اگـر بتوانیـم ایـن دو را در 

شـبکه های اجتماعـی ایجـاد کنیـم آن وقـت 

مـا توانسـتیم بـا تمایززدایـی بیـن اجتمـاع 

و جامعـه بـه سـمت جمـع بیـن دو تفکیـک 

جامعـه و اجتمـاع در منظـر فردینانـد تونیـس 

برویـم، آن موقـع شـبکه های اجتماعـی مـا 

تبدیـل بـه فرصـت می شـوند، بـه خاطـر این که 

مشـترکات زیـاد می شـوند و ارتباطـات در عیـن 

گسـتردگی عمیـق می شـود، چیـزی کـه ما الان 

در دو حالـت داریـم اگـر شـبکه های اجتماعـی 

را تـرک کنیـم ارتباطـات مـا کم می شـود؛ اما در 

مقابل ارتباطات عمیق روزانه خواهیم داشـت. 

اگـر فقـط سـمت شـبکه های اجتماعـی برویـم 

ارتباطاتمـان گسـترده می شـود؛ ولـی عمـق آن 

کـم می شـود و ترکیـب میـان آن دو کـه نیـاز 

بـه فکـر، تأمـل و پیداکردن راه حل های اساسـی 

دارد می توانـد بسـتر تمدنـی را بـرای مـا ایجـاد 

کنـد. امـروزه شـبکه های اجتماعی بـرای ظهور 

هویت هـای خالـص نقـاب ایجـاد کـرده اسـت. 

ارویـن گافمـن یـک نظریـه دارد تحـت عنـوان 

پشـت صحنـه و جلـو صحنـه و مثـال می زنـد به 

پیشـخدمت آشـپزخانه های عمومـی هتـل یـا 

رسـتوران و می گویـد ایـن پیشـخدمت وقتـی 

غـذا را مـی آورد و جلـوی مهمـان قـرار می دهـد 

خیلـی بـا ادب و احتـرام، یـک دسـت به پشـت 

کمـر و یـک دسـت هـم بشـقاب را گرفتـه کاماً 
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متواضعانـه و مؤدبانـه؛ ولـی وقتـی مـی رود 

پشـت صحنـه آشـپزخانه شـاید بـد و بیـراه هـم 

بگویـد و فحـش بدهـد کـه چـرا بعضی هـا ایـن 

قـدر سـرمایه و پـول دارنـد. طبق نظریـه گافمن 

ما با رفتارهای متضاد در شـبکه های اجتماعی 

مواجه هسـتیم. بحث بدون حس مکان، مکان 

و جغرافیـا یـک عنصـر بـه شـدت تأثیرگـذار در 

تمـدن اسـت، هرچنـد در بینـش 

اسـامی مـا دارالاسـام یـا امت 

را فراتـر از جغرافیـا می دانیـم؛ 

ولـی بـاز هـم مـکان بـرای مـا 

مـوضوعیـت هــای بســیـــاری 

دارد. در شـبکه های اجتماعی ما 

بـا عبارتی مواجه هسـتیم تحت 
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بـدون حـس مکان، یعنـی تعلق 

خاطر در شـبکه های اجتماعی از 

بیـن مـی رود که ایـن اتفاق برای 

تمـدن بسـیار خطرنـاک اسـت. 

تمـدن بایـد با تعلق شـکل بگیرد 

و آحـاد جامعـه کـه می خواهنـد 

بـه سـمت تمدن سـازی بروند، اگر تعلـق را کنار 

بگذارنـد؛ به طـور کلـی تمـدن بـا زوال مواجـه 

می شـود، هرچند آن تعلق خود را در یک فضای 

تعامل گرایـی بروز می دهد؛ یعنی فرد تعامل گرا 

می شـود و اصـرار مـا بـه جای سـاختارها باید بر 

کنشـگری عوامل باشـد؛ چرا که عامل ها باید از 

سـاختارها در تمدن به شـدت قدرتمندتر شوند. 

در شـبکه های اجتماعـی ایـن اتفـاق می افتـد؛ 

ولـی بحـران هویـت، هویت پنهـان و عدم تعلق 

می توانـد بـرای مـا مشـکل زا شـود. 

نکته پایانی
ــد  ــی می توان ــبکه های اجتماع ــه ش مطالع

ــان  ــبکه ها را نش ــن ش ــی ای ــای تمدن پیامده

دهــد. ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 

جهــان بــدون »سوشــال نــت 

ورک« و بــدون فضــای ســایبر 

جهانــی از بیــن رفتــه و فرامــوش 

شــده خواهــد بــود. مــا بایــد 

بتوانیــم در جهــان شبـکه هـــای 

جهان هــای  در  و  اجتماعــی 

اجتماعــی کــه بــا ایــن نــگاه 

تولیــد می شــود حضــور داشــته 

ــه ســمت  ــم ب ــا بتوانی باشــیم ت

تمــدن نویــن حرکــت کنیــم. 

ــن اســت کــه  ــن کار ای لازمــۀ ای

شــبکه های اجتماعــی را خــوب 

ــک آینده پژوهــی  بشناســیم و ی

از دســت  را  فضــای مجــازی 

ندهیــم. بحــث متــاورس، مســئله بســیار 

جــدی اســت کــه مــا الان از آن غافــل هســتیم. 

نبایــد فرصت هــای شــبکه اجتماعــی را نادیــده 

بگیریــم و فقــط سوشــال نــت ورک را بــه مثابــه 

ــم.  ــور کنی ــی تص ــد تمدن ــک تهدی ی

پی نوشت:
1. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.

زوال  بــا  تمـــدن  کـلـــی  به طـــور 
آن  هـرچـنـــد  می شـــود،  مـــواجه 
فضــای  یــک  در  را  خــود  تعـــلق 
تعامل گرایــی بــروز می دهــد؛ یعنــی 
فــرد تعامل گــرا می شــود و اصــرار 
مــا بــه جــای ســاختارها بایــد بــر 
چــرا  باشــد؛  عوامــل  کنشــگری 
کــه عامل هــا بایــد از ســاختارها 
در تمــدن بــه شــدت قدرتمندتــر 
شــوند. در شــبکه های اجتماعــی 
ایــن اتفــاق می افتــد؛ ولــی بحــران 
عــدم  و  پنهــان  هویــت  هویــت، 
تعلــق می توانــد بــرای مــا مشــکل زا 

 . د شــو


